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  :چكيده 

لت ـ هاي ملي مبتني بر دو ها پيش از پديدارشدن هويت هويت ايراني سده 
هاي قومي و  در گذر زمان، اين هويت چندگانگي. ها به وجود آمده است ملت

مذهبي را پذيرا گرديده و از آنچنان ويژگي تكثرگرايي برخوردار شده كه 
هويت ايراني در . توان آن را متعلق به قوم، مذهب و نژاد خاصي دانست نمي

و پس از نفوذ انديشه درازناي تاريخ با جغرافياي سياسي ايران پيوند خورده 
دولت ـ ملت به ايران در دو سده گذشته نيز اين توانايي را داشته تا انديشه 

ايراني را پديد بياورد، اما، در حال حاضر، دلايلي ) ناسيوناليسم(گرايي  مليت
اي  همانند كندبودن روند توسعه در مناطق سكونت برخي اقوام به پاره

نارضايتيهايي كه حتي ممكن است به تضعيف . هاي قومي انجاميده است نارضايت
ها  ايرانيست  پان گرايانه در اين ميان، انديشه افراط. هويت يگانه ايراني منجر گردد

كه تكثر فرهنگي و نژادي را انكار كرده و از ملتي با زبان و نژاد واحد پشتيباني 
تبليغات نادرست دهد با توسل به  نمايد، به مخالفان يكپارچگي ايران امكان مي مي

  .هاي قومي دامن بزنند بر نارضايت
اين نوشتار بر آن است تا در كنار بررسي تبليغات قوم گرايان ايران، به 

هاي ايراني بپردازد و ضمن ارائه تعريفي فراگير از  هاي پيرامون قوميت واقعيت
  .هويت ايراني، چگونگي تحكيم همبستگي ملي ايرانيان را مورد بررسي قرار دهد

  
  

 گرايي ايران، هويت، تكثر فرهنگي، مليت :ها كليدواژه
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    همقدم
هاي   مذهب،ايران كشوري است با اقوام گوناگون و مردمي كه در درازاي تاريخ

 در نظام سياسي و اجتماعي ايران و امقوا موضوع مشاركت ،از اين رو. اند متفاوتي داشته
 مذهبي بين همة مردم مداراي ،نينشدن فرهنگ و هويت آنها و همچ به رسميت شناخته

ايران،  در گذشتة تاريخي .سزاوار بررسي جدي است ،ايران با هر انديشه و مذهبي
 نيز هميشه از مذهبي رسمي روايان فرمانمشاركت عمومي در قدرت وجود نداشته و 

هاي غير رسمي و   چنين وضعيتي همواره نارضايتي پيروان مذهب.كردند دفاع مي
 در ،با اين وجود. اند را به همراه داشته است امي كه از قدرت دور ماندهاعتراض اقو

 از ،يك از اقوام ناراضي و يا مردمي كه پيرو مذهب رسمي نبودند  هيچ،درازناي تاريخ
هويت ايراني خود فاصله نگرفتند و هويت ايراني نيز منحصر به قوم و مذهب خاص 

كرده،   جدايي از ايران را دنبال نمي،از قدرتدورمانده به بيان ديگر، قوم . نبوده است
هاي  نمونة آشكار اين موضوع، تلاش افغان. بلكه در پي تصاحب حكومت بوده است

چنين .  سياسي بودقدرت صفوي و رسيدن به شاهنشاهيسني براي از ميان بردن 
 در ايران صورت گرفت و محمود قدرتتلاشي در چارچوب نزاع سياسي براي تغيير 

 خود حكومت به طور رسمي ، حتي پس از پيروزي بر شاه سلطان حسين صفوي،نافغا
 تا چنين نگرشي ).455: 1373بخش،  تاج (صفوي اعلام كردشاهنشاهي را جايگزين 

بر هر نوع جريان سياسي كه در مناطق سكونت هاي ابتدايي سدة بيستم ميلادي نيز  دهه
 شيخ خزعل در ميان شورش چنانچه ،بودوبيش پابرجا  مكرد، ك اقوام گوناگون ظهور مي

شيخ محمد خياباني در و خيزش ) 178: 3، ج 1325مكي،  (هاي خوزستان عرب
هيچ يك جنبة ايران ستيزي نداشتند و حتي مطالبات قومي ) 12: 1همان، ج  (آذربايجان

هاي ملي را در چارچوب ايران  يل به آرماننكردند، بلكه  گيري نمي خاصي را پي
به تدريج به عدم توجه به چندگانگي قومي ايران در عين حال، . بودند رستااخو

 ،از سوي ديگر. هاي قومي و مذهبي افزود و آن را در مسيري جديد قرار داد نارضايتي
ها و افتخارات ملي و تلاش براي سياه  توجهي به ارزش  بي،گرايي به كنار نهادن ايران

هاي  ه در سه دهة اخير و از طرف طيفدادن تاريخ گذشتة ايران كه به ويژ نشان
به وطني،  هاي جهان ماركسيست گرفته تا باورمندان ساير انديشههاي  گوناگوني از چپ

 را ديگرهاي  بردن به هويت از هويت ايراني و پناهبرخي  گريز ،شدت دنبال شده است
ه از اوان  ك، ايراني كرد و ترك و عربدر ميان  ،تر به بياني ساده. در پي داشته است
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قابل دفاع نيست، برخي نيز شده كه تاريخ و فرهنگ ايران القاء كودكي و نوجواني به او 
 ، خورشيدي1360  و1350 هاي در دهه. فاصله بگيرندهويت ايراني ممكن است از 

 كرد و عرب به ، تودة جوانان ترك وانجاميد گرايي نمي  به قومچنين وضعيتي الزاماً
با و به ويژه  ولي با گذشت زمان ،كردند مذهبي تمايل پيدا ميهاي چپ و يا  انديشه

جوانان اقوام شماري از جهاني، در ميان   در عرصه انديشه چپ بروز ناكارآمدي
استقلال با موضوعي كه . گرايانه نيرومند گرديد هاي قوم باورگوناگون ايراني نيز 
كردستان در غرب ايران  تشكيل دولت خودمختار ،در شمال ايران جمهوري آذربايجان

البته اين بدين معنا نيست كه . نيز تقويت شدو حتي استقلال تركمنستان در شرق ايران 
گريزانه باشند، بلكه  هاي ايران هاي قومي داراي انديشه همه دوستداران هويت

در گذار تاريخ نيز . خواهي قومي ضرورتاً به معناي نفي مليت ايراني نيست هويت
دوستي و  بندي به حس مشترك وطن هاي گوناگون در كنار پاي قوميتايرانيان از 

خواهي، به هويت قومي خود نيز علاقه زيادي داشته و به تبار، تاريخ و فرهنگ  ايران
خواه كه به خاستگاه قومي و زبان  نمونه بارز اين ايرانيان ميهن. باليدند شان هم مي قومي
، محمدحسين شهريار شاعر بزرگ معاصر ايران مند بودند شان نيز به شدت علاقه مادري

طلبي قومي در چارچوب ايران نيز  در حال حاضر نيز هويت. از خطه آذربايجان بود
همچنان مطرح بوده و اين موضوع نه تنها تهديدي براي وحدت ملي ايرانيان نيست، 

زيرا به . اشدرسان ب گرايي ايراني نيز ياري تواند در نيل به فهم مشترك از مليت بلكه مي
گواهي تاريخ، هريك از اقوام ايراني در پديدآوردن تاريخ و فرهنگ ايران سهمي بسزا 

  .اند و هويت ملي ايراني از برآيند فرهنگ و باورهاي اقوام ايراني به وجود آمده است داشته
خواه  گراي ايراني كه خود را هويت هاي قوم هاي اخير، در ميان جريان در سال

شان را در چارچوب ايران دنبال  خواهي قومي در كنار طيفي كه هويتدانند،  مي
اند كه در  نمايند، طيف ديگري كه در اين نوشتار مورد نظر هستند نيز ظهور كرده مي

خواهي، با ابراز دشمني با تاريخ، فرهنگ و تمدن ايراني، در حقيقت به  پوشش هويت
اند  گريز تلاش كرده گرايان ايران  قوماين. زنند عنصري اساسي از هويت خود پشت پا مي

ادبيات سياسي نويني را در ميان اقوام ايراني پديد آورند و در اين راستا، به عنوان مثال، 
گونه پشتوانة   بدون هيچ راكرد و يا ملت آذربايجاناستفاده از واژگاني همانند ملت 

ها ترويج  ينكردها و آذربايجادر مورد علمي و برخلاف تعريف صحيح از ملت 
هويت   براي بيهاي زيادي را نيز گريز تلاش  ايرانگرايان  قومافزون بر اين،. نمايند مي

 ملت و كشور يان،گرا قوماين ادبيات در . اند انجام دادهدادن ملت و كشور ايران  نشان
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 بلكه در ،اي چند هزارساله است ايران نه برخاسته از تمدن و فرهنگ كهن و با پيشينه
 يبيستم ميلادي و در عصر رضاشاه پهلوي به وجود آمده و مبتني بر تسلط قومقرن 

  ).1386صدرالاشراف،  (بوده است» ها فارس«خاص يعني 
گريز نه فقط به احقاق حقوق اقوام ايراني و نيل به مطالبات  گرايان ايران ادبيات قوم

هاي  بروز بحرانسياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها كمك نكرده، بلكه موجب 
  .اند باري گرديده كه بيش از همه اقوام ايراني از آن ضرر ديده خشونت

  
    چارچوب مفهومي

هاي  هويت ايراني به معناي تعلق مردم ايران به سرزمين، تاريخ و برخي ارزش
اگر . ها و باورهاي مذهبي است آداب و رسوم، اسطوره: فرهنگي مشترك، همچون

بودن و  هايي از ايران، ايراني هويت ملي در كنار برداشتمفاهيمي همچون هويت و 
  .رسيد» هويت ايراني«توان به دريافتي از مفهوم  فرهنگ ايراني قرار داده شوند، مي

دانند كه  اي از علايم، آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني مي هويت را مجموعه
هويت . شود هنگي ديگر ميموجب شناسايي فرد از فرد، گروه از گروه يا فرهنگي از فر

هاي  هاي سنتي همچون مذهب، قوم و قبيله به هويت ملي را به معناي عبور از هويت
بر اين اساس، هويت ملي هويتي است كه افراد به جاي اينكه خود را . دانند فراگيرتر مي

اي بشناسند، بر مبناي تعلق به ملتي خاص با جغرافيايي  بر اساس تعلقات قومي ـ قبيله
هويت ملي بايد آنچنان فراگير باشد . كنند مشخصي و نظام حكومتي معين شناسايي مي

بر اين . ايجاد نكند) ملي(و هويت فراگير ) فردي ـ قومي(كه تعارضي بين هويت اوليه 
هاي اصلي  توان وجود ملت خاص، جغرافيا و نظام حكومتي معين را ويژگي اساس، مي

  ).1386جوكار، (هويت ملي دانست 
توان گفت نوعي  مي با توجه به تعاريفي كه از هويت و هويت ملي به عمل آمد،

هويت جمعي كه بسيار نزديك به مفهوم هويت ملي است، در ميان باشندگان ايران، از 
ديرباز وجود داشته است؛ بدين معنا كه حداقل از عصر ساساني، مردم ساكن در قلمرو 

لق به جغرافياي سرزميني به نام ايران يا شاهنشاهي ساساني خود را ايراني و متع
دانسته و البته افزون بر اين، ايرانيان از حس مشترك دفاع » زمين ايران«و يا » شهر ايران«

. ها و برداشتي يگانه از تاريخ داشتند از ميهن نيز برخوردار بوده و آداب، رسوم، اسطوره
روي پنهان نكرد و در ادبيات گاه  هويت ايراني، به معناي فرهنگي و تمدني آن، هيچ
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ممتحن، (يابد  شاعران و آثار نويسندگان در عصر پس از سقوط ساساني نيز ادامه مي
وجه سياسي هويت ايراني نيز پس از ظهور پادشاهي صفويه، در سده ). 132: 1368

از سده . گردد ، به طور كامل تثبيت مي)سده شانزدهم ميلادي(دهم هجري قمري 
  هاي اول ايران و روس و به دنبال جنگ) سده نوزدهم ميلادي(مري سيزدهم هجري ق

هاي ناسيوناليستي بر محور ايجاد دولت ـ ملت،  ، انديشه)1812-1803(، )1228-1218(
هاي سنتي در مورد تعلق به ايران و پاسداري از مرزهاي ايران و هويت ايراني  با انديشه
از » رعاياي ايران«و » رعيت«، واژگان به تدريج). 50: 1384ثقفي، (آميزد  درهم مي

. گردند جايگزين آنها مي» مردم ايران«و » ملت«بندد و واژگان  ادبيات سياسي رخت مي
بر مسئوليت دولت در قبال سرنوشت ملت تأكيد شده و مفاهيمي نزديك با منافع ملي 

در ). 160 و 161: 1356آدميت، (گيرند  توسط نخبگان سياسي مورد استفاده قرار مي
دهد و در قانون اساسي و  رخ مي)  خورشيدي1285(چنين بستري، انقلاب مشروطيت 

مجلس شوراي ملي، (گردد  متمم آن بر دولت ـ ملت ايران و حقوق ملت ايران تأكيد مي
بدين ترتيب، هويت ملي ايراني با مفهوم نوين آن بر پايه ميراث كهن ). 32-29: 1346

توان آن را به  ويت ايراني، هويت فراقومي بوده و نميه. گيرد هويت ايراني شكل مي
هيچ قوم، نژاد، زبان و مذهب خاصي محدود دانست، اين هويت در درازناي تاريخ و 

 نژادي و حتي  گاه جنبه قومي، با همكاري اقوام گوناگون ايراني پديدار شده و هيچ
 صفوي است كه با دليل آشكار بر اين مدعا، عصر. مذهبي ـ زباني پيدا نكرده است

وجود تأكيد فراوان شاهان صفوي بر مذهب تشيع، باز در هنگام سقوط صفويه، چه 
بودن خود و  ها و چه نادرشاه افشار، با وجود ناباوري به مذهب شيعه، بر ايراني افغان

در انقلاب مشروطيت نيز كه ). 455: 1373بخش،  تاج(نمايند  حكومتشان پافشاري مي
ت ملي ايراني به معناي نوين آن بوده است، همه اقوام ايراني و حتي كننده هوي تثبيت

رو، تشكيل دولت به معناي جديد  اند و از اين آفريني كرده ايرانيان غيرمسلمان نيز نقش
بر اين . آن نيز در ايران، برآمده از اراده و تلاش جمعي اقوام گوناگون ايراني بوده است

  :وارد ذيل استاساس، اين مقاله در پي تبيين م
هاي ملي مبتني بر دولت ـ  ها پيش از پديدارشدن هويت  هويت ايراني سده-1
گريز در مورد اينكه  گرايان ايران رو، تبليغات قوم از اين. ها به وجود آمده است ملت

اطلاق واژه ايران بر جغرافياي سياسي ميهنمان ساخته دوران مدرن بوده و از عصر 
  .قرار گرفته است، با حقايق مسلم تاريخي ناسازگار استرضاشاه مورد استفاده 
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 هويت ايراني هويتي يگانه است و آحاد ملت ايران به اين هويت يگانه تعلق -2
هاي قومي متعلق به اقوام  گاه با هويت با اين وجود، هويت يگانه ايراني هيچ. دارند

اراي وحدت در عين بنابراين، هويت ايراني د. گوناگون ايراني متعارض نبوده است
  .تكثر و تكثر در عين وحدت است

 هويت ملي ايراني به معناي نوين آن بر اساس انقلاب مشروطيت و با اراده -3
بنابراين، هويت ملي ايران به مفهوم جديد آن نيز . جمعي ملت ايران شكل گرفته است

  .فاقد جنبه قومي، نژادي بوده و فرامذهبي و فرازباني است
 به معناي  هاي قومي، ويت يگانه ايراني و سازگاري آن با چندگانگي موضوع ه-4

رو و در  از اين. اند، نيست هاي واقعي كه برخي از اقوام ايراني از آن رنج برده نفي كاستي
هاي پيرامون اقوام ايراني  راستاي تحكيم وحدت ملي مردم ايران، نوشتار حاضر واقعيت

  .نمايد را نيز بررسي مي
در بخش نخست، محورهاي تبليغات . گردد اضر از دو بخش تشكيل مينوشتار ح

هايي كه اقوام  ها و ناگواري گريز بررسي شده و در بخش دوم كاستي گرايان ايران قوم
شود  گيري نيز تلاش مي در نتيجه. گيرد برند، مورد مطالعه قرار مي ايراني از آن رنج مي

هاي فرهنگي همه اقوام ايراني  يرنده ارزشتعريفي از مفهوم هويت ايراني كه در بر گ
  .بندد، ارائه گردد هاي واگرايانه در ميان اقوام ايراني مي بوده و راه را بر انديشه

  
     و پايه و اساس آنهاگريزانه ايرانگرايي  قوممحورهاي 

وجود داشته ام ايراني در چارچوب ايران و در ميان اقعلائق قوميدر درازاي تاريخ، 
اند تا خود را  كرده م تلاش مياقوا حتي هريك از .بوده است گريزانه يژگي ايرانو فاقد و
 ، كرد، آذربايجاني و عرب خوزستاني،تر از ساير اقوام نشان بدهند و در حقيقت ايراني
 اما در چند سال گذشته و با توجه به ،پنداشتند گاه خود را غيرايراني نمي هيچ
هاي ضد ايراني سوق داده شده  رايي به سوي انديشهگ شده، قوم هاي فراهم زمينه پيش
به اين در اين بخش  چهار محور تبليغاتي عمده دارد كه گريزانه گرايي ايران قوم. است

  .گيرد  اهداف آنها مورد بررسي قرار مي شده ومحورها پرداخته
  

    نفي هويت ايراني
 همانا نفي ، است بر آن استوار شدهگريزانه مهمترين موضوعي كه تبليغات ايران
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گردد و تلاش  بر اين مبنا، پيشينة تاريخي كشور ايران انكار مي. هويت ايراني است
 شود ايران به عنوان مفهومي ساخته و پرداختة عصر رضاشاه پهلوي عنوان گردد مي

به موضوع تقاضاي دولت ايران براي قيد ترجمة لاتين بر اين اساس،  ).1385انتظار، (
گردد اين امر به   توجه زيادي شده و سعي مي، خورشيدي1314سال واژة ايران در 

هاي خارج  در حالي كه پشتونيست ).همان(لمداد شود معناي تغيير اسم كشور به ايران ق
كنند نام همساية   براي كاستن از پيوندهاي ايران و افغانستان ادعا مي،از مرزهاي ايران

 ده و بعد از آن به ايران تبديل شده استشان تا پيش از عصر رضاشاه، فارس بو غربي
استفاده  آنها با سوء. هاي ايراني ادعاهاي جالبتري دارند تركيست پان). 1384سيستاني، (

، »صفوي و قاجار« همچون ،هاي ايراني دولتمتمركز و سنتي  نيمهاز موضوع ساختار 
رفته  مار ميش  فدراتيو بهيسرزمينان  كشورشان اسمي مشخص نداشته و چوناند مدعي
بوده كه اسم سلسلة » ممالك محروسه«كنندة ويژگي اين كشور، همانا  اسم بيان. است

و يا » ممالك محروسة صفوي«گرديده و براي نمونه  حكمران نيز به آن اضافه مي
، ادعاهايي هدف چنين ).1385انتظار،  (شده است خوانده مي» ممالك محروسة قاجار«

توان از  ميبدين ترتيب،  . فرهنگي، مدني و سياسي استانكار وجود كشوري با هويت
 گريز زد و ، به كشور فدراتيو ايجادشده از چند ملت،واقعيت يك كشور و يك ملت

 معرفي كرد كه جايگزين دولت فدراتيو غيرمتشكلايران را داراي ماهيتي دولت ـ ملت 
براساس . ستسلب كرده ا ارهاي سازندة دولت فدراتيو  پيشين شده و حقوق ملت

و در گردند  شده مي هاي دولت فدراتيو ساقط چنين مقدماتي، اقوام ايراني تبديل به ملت
المللي  گيري حقوق به رسميت شناخته شدة بين چوب پير مطالبات قومي از چا،نتيجه

، طلبانه تجزيههاي غيرحقوقي و  به وادي خواستهبشر و در چارچوب قلمرو كشورها 
 از سوي ديگر،كنندة سركوب اقوام و  توجيهاز يك سو وضوعي كه م. شود سوق داده مي

 در مورد . ايران خواهد بودداخلي خشونت و نابودشدن صلح و امنيت وزساز بر زمينه
 دربارة نفي پيشينة تاريخي هويت ايراني، لازم گريزگرايان ايران  ميزان اعتبار داعية قوم

ت ديرپاي كشور ايران و هويت كهن ايراني قدمديدگاه قائلان به اي گذرا  است به گونه
  .مورد بررسي قرار گيرد

 ،در شاهنامة فردوسي. ها دارد هويت ايراني قدمتي به ديرپايي اسطورهبه باور اينان، 
 هم در بخش ،كه مهمترين شناسنامة تمدن ايراني و حكايتگر اساطير و تاريخ است

از مردم ايران نيز وان كشور و حتي  از ايران به عن،اي و هم در قسمت تاريخي اسطوره
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زمين به نام  چنانچه شاهنامه از تمام مردم ساكن در ايران. چون ملت ياد شده است
 ، لازم است براي نمونه،يادكردن از ايران در شاهنامة فردوسيدربارة . كند ايراني ياد مي

  . هاي گوناگوني اشاره گردد به دوره
ياد » زمين ايران«روايي وي به نام  ز قلمرو فرمان ا، در بيان آغاز پادشاهي ضحاك-1
  : گردد مي

  زمين خواندند اه ايرانـو را ش        به شاهي بر او آفرين خواندند

  )29: 1؛ ج 1354شاهنامه فردوسي، (
 از مفهوم سياسي ، در هنگام برگزيدن ايرج توسط پدرش فريدون به شهرياري-2

  : گردد استفاده مي» شهر ايران«
  ر ايران گزيدـدر شهـپر او را ـم       چو نوبت به ايرج رسيدو زانپس 

 در سخن از باريافتن منوچهر فرزندزادة فريدون به نزد وي، مردم ايران به نام -3
  : شوند ايرانيان خوانده مي

  دليران و هريك چو شير ژيان        در ايرانيانـاه انـپس پشت ش
 ي از ايران به عنوان سرزمين،ادن رستمبه سام دربارة زمؤبدان دادن   در هنگام مژده-4

  : شوند در كنار توران، روم و هند ياد شده و مردم ايران نيز ايرانيان خوانده مي
  دـران رسـه ايـي زو بـويـهمه نيك      دــوران رســتـد بــر بـازو بيشت

  نـيـر نگـام او بـه نـد همـويسنـن      زمين چه روم و چه هند و چه ايران
  دـويـرام و نــخ را وانــلـازو په      دــان را اميــيـرانـ ايدـاشـدو بـب

، از واژة مرز شدن كيقباد به شاهي ايران به وسيلة رستم دستان  در هنگام برگزيده-5
  : گردد ايران كه مفهومي مرتبط با جغرافياي سياسي است، ياد مي

  تاي ماتم و شيون اس به هر دوده       همه مرز ايران پر از دشمن است
 خواستن س و در بيان ياريو در دوران شاهي كيكاو،در يورش افراسياب به ايران -6

  : گردد ايرانيان و هم از سرزمين ايران ياد مياز  هم ،مردم ايران از رستم دستان
  ان گشت گيتي سياهـرانيـايبر         ران سپاهـد ايـرفتنـه در گـهم

  ران شودـ شيان وـام پلنگـكن        كه ويران شودايران دريغست 
خواهش وي از سياوش براي رفتن از ايران به و  در نامة افراسياب به سياوش -7

  :شود توران، آشكارا از ايران به عنوان كشور نام برده مي
  0ويي كلاهبجز كشور به كشور         د ايران و گنج و سپاهـرا باشـت

  )65، 102، 140، 232، 311، 461: 1ج (



 هويت ايراني و چندگانگي قومي

  

 

77

 به محدودة قلمرو ايران ،كيخسرو در جنگ با افراسياب در بيان تبار سپاهيان -8
هاي ذيل به عنوان شماري از مناطق شاهنشاهي  در اين ميان از سرزمين. گردد اشاره مي
پارس، خوزستان، كرمان، كابل، . گردد اند، ياد مي  كه در سپاه وي شركت كرده،كيخسرو

 )هزاره جات(چگان غرخراسان، ، اردبيل، بغداد، )اران و شيروان(ري، زابلستان، بردع 
  )5-10: 3ج (

 در بخش تاريخي و در بيان دوران ساساني نيز بارها از ايران به عنوان كشور نام -9
دست اردشير ه گذاري شاهنشاهي ساساني ب  در هنگام پايه،براي نمونه. برده شده است

  : يدگو زگار به نام خراد در ستايش از اردشير به وي مييبابكان، پيري پره
  بتو شادمان، كشور و تاج و تخت       اد و پيروز بختـوي شـهميشه ب

  ادـد از داد شـاشـا بـكه فرزند م      ران زدادــايـدي بـنـي در فكـبن
  )136: 4ج (

 از ايران ، در دورة شهرياري شاپور دوم، در هنگام يورش امپراتور روم به ايران-10
  :شود و مردم ايران به تفضيل سخن گفته مي
  ر كشيدـسپاهش همه تيغ كين ب      چو قيصر به نزديك ايران رسيد

  رـي دستگيـنبود آن يلان را كس      رـي اسيـرد رومـايران همي ب ز
  اندـهمان چيز بسيار و اندك نم      و مرد و كودك نماندزن بايران 

  ز مردم تهي شد همه مرز و بوم      ران ز رومـر ايـگريزان همه شه
هاي شاپور از امپراتور  شاپور دوم بر امپراتور روم و خواسته در بيان پيروزي -11
رانده سخن خوردة روم، اين چنين از ايران و مردم ايران حتي از طبيعت ايران،  شكست

  : شود مي
  ران شدستـان و شيـگـام پلنـكن        از ايران دگر هرچه ويران شدست

  ار خويشردـات كـافـابي مكـبي         ار خويشـدينـر بر آري بـسراس
  انــيـژاد كـروم از نـي بـويـبج         انـرانيـرچه كشتي از ايـر هـدگ

  ان نيكبختـت كسـرد درخــبـن         دگر هرچه ز ايران بريدي درخت
  يـر كنـم كمتـر خشـا مگـز دله         يــنـركـا بـوارهـاري و ديـبك

  )180 و 179: 4ج (
در  از ايران به عنوان كشور هايي اندك از يادكردن مواردي كه بيان شد، نمونه

به ـ سياسي،  مثابه مفهومي جغرافيايي بردن از ايران به  نام. شاهنامة فردوسي است
يران كه يكي ديگر از متون كهن ايران ردر يادگار ز. گردد شاهنامة فردوسي محدود نمي

 يعني پايان دوران ،ن به حداقل هشتصد سال پيش از شاهنامة فردوسيآاست و قدمت 
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ماهيار نوابي،  (شود رسد، از ايران به عنوان كشور ياد مي مي) ميلادي. 224(شكانيان ا
و شده  در كارنامك اردشير بابكان نيز بارها از كشور ايران ياد ، همچنين).45: 1374

براي نمونه در كارنامك . گردد كه اردشير در پي يگانگي ايران بود حتي تصريح مي
اردشير «: شود  آورده مي، در بخش يازدهم،زوهاي اردشيراردشير بابكان، در بيان آر

شهر را به يك  يشناك بود كه مگر از پروردگار در سرنوشت من نيست كه ايراناند
 در بخش سيزدهم و ، در جايي ديگر)208: 1369مشكور، (».پادشاهي بشايد سامان داد

  : گردد در شرح دوران شهرياري هرمز پسر شاهپور نيز بيان مي
 از آنكه هرمز به پادشاهي رسيد، توانست كه همة كشور ايران را به يك پس«

  )214ص  (».خداوندي بياورد

 ،ها به ايران و ورود اسلام نيز پابرجا ماند و به ويژه  پس از يورش عرب،هويت ايراني
گرايي در ميان مردم به ميزان  احساسات ايرانشعوبيه، در نهضت سياسي و اجتماعي 

هاي سياسي بزرگ ايراني نيز   جنبش).132: 1368ممتحن، ( فتايافزايش اي  سابقه بي
دين آذربايجاني، مازيار مازندراني، افشين  اي ابومسلم خراساني، بابك خرمه همانند خيزش

ها در جهان اسلام و   به نيرومندگرديدن جايگاه ايراني،ويج ديلميا و مرداي اسروشنه
 ، همچنين).158 و 157: 1344يوسفي، (ها انجاميد احقاق حقوق از دست رفتة آن،همچنين

ممتحن، ( در پي احياء شاهنشاهي ساساني بودند، به طور رسمي،ها برخي از اين جنبش
هاي اولية هجري به جنبش فرهنگي انجاميد  گرايي در سده  نيرومندشدن ايران).46: 1353

در منثور هاي   شاهنامه،رواز همين . نگاران، ادبيان و شاعران پيشگام آن بودند كه تاريخ
آمدند كه در همگي   همانند بلخ به نگارش در،هاي خاوري ايران ايران و به ويژه سرزمين

  . گردد  هويت ايراني تجليل مي، و فرهنگ و در يك كلام آنها از ايران و تاريخ
ساز آفرينش بزرگترين اثر ادبي و حماسي ايران يعني شاهنامة  چنين وضعيتي، زمينه

گذشتة و  هويت ايراني به طور كامل تثبيت گرديد ،در اين اثر ماندگار. وسي شدفرد
  . اساطيري و تاريخي به عنوان حلقة وصل مردم ايران مورد تأييد قرار گرفت

 ه در ساير آثار بزرگان فرهنگ و ادبيات ايران نيز ب،جداي از شاهنامة فردوسي
 بامعناي يمفهومبه مانند گي و هم فرهنو مفهوم تمدني عنوان  هم به ،هويت ايراني

چنانچه فرخي سيستاني در بسياري از اشعارش . گردد  كشور اشاره مينسياسي به عنوا
 از كشور ايران ، در ستايش سلطان محمود غزنوي، و براي نمونه،برد از ايران نام مي
  : كند اينچنين ياد مي
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  انــد زيـوانــتـرد نــاز نهيبش ك      نـران زميــور ايـر در كشـر نـشي
  انـر زبـران بـد ز ايـن رانـكو سخ       را در جهان آن زهره نيستههيچ ش

  )66 و 65: 1319ياسمي، (
 خود را موظف به ، سلطان محمود غزنوي،تبار ايران  فرمانرواي ترك،در اين دوره

ي داند و فرخ ها مي ها و توراني يپشتيباني از مردم و سرزمين ايران در برابر تركستان
 در مدح اين شهريار، او را پيروزمندتر از رستم دستان در ، شاعر محبوب وي،سيستاني

  :دارد  آشكارا بيان مي،كند و در اين باره ها عنوان مي رويارويي با توراني
  ر تورانـر بـكامد ز ايرانشه پس از چندين بلا  ود تورانيـد بـواهـاد خـراني چگونه شـايـب

  از آن خونها كز ايشان ريخت تيغ رستم دستان  ا يابيـه ان چشمهـنشهنوز ار بازجويي در زمي
  زار افسانـود از هـحديث رستم دستان يكي ب  ر شاهاـان دركتـبه جاي آنكه تو كردي بر ايش

  )64ص (
بودن، تعلق به  اين اشعار بهترين گواه اين مدعايند كه يگانه مبناي حس ايراني

دهاي نژادي، مذهبي و زباني در اين ميان فاقد جغرافياي تاريخي ايران بوده و پيون
  .آيند اهميت به شمار مي

. گرايي در شاعري همچون نظامي گنجوي نيز به شدت وجود داشت روحية ايران
  و»هفت پيكر«، »خسرو و شيرين«افزون بر آنكه نظامي در مجموعه اشعار خود همانند 

ايران و ستودن بزرگان ايران بسيار  در تجليل از هويت، فرهنگ و تاريخ ،»نامه راسكند«
. گر گرديده است  عشق وي به سرزمينش جلوه، به روشني،در شعر او. سخن رانده است

  : دسراي نظامي در توصيف ايران بيان مي
  نيست گوينده زين قياس خجل        ران دلـن است، ايـهمه عالم ت

  دـباشن ـود يقيـه بـدل ز تن ب        دـن باشـران، دل زميـه ايـزانك
  )113: 1353 خزائلي،(

عباس همچنان خلافت را در  گرايي از سقوط ساسانيان تا هنگامي كه بني البته ايران
 زيرا با وجود خليفة ؛ بيشتر مفهومي تاريخي و فرهنگي و تمدني داشت،اختيار داشتند

 جغرافياي سياسي ايران به ، در حقيقت،هاي تابع خليفه  و گوناگوني حكومتيعباس
 بار  بود كه پس از حملة مغول).10: 1378كراوولسكي،  (ة دورة ساساني احيا نشدمثاب

 656عباس در  دنبال سقوط خلافت بنيه ب.  ايران به معناي سياسي آن زنده گرديد،ديگر
 نام رسمي ، ايلخاني مغولپادشاهي.  براي هميشه از ميان رفته مانع خليف،قمري

. اطلاق گرديد» زمين ايران« و به قلمرو كشورش شاهنشاهي ايران را براي خود برگزيد
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ياد » لك كيانوارث م«و » خسرو ايران«رواي ايلخاني نيز با عناويني چون  از فرمان
ايلخاني در سرزمين پادشاهي اي روسي، با ظهور   بنا به نظر نويسنده،در حقيقت. شد مي

  ).11ص  (ن نكرددوباره سربرآورد و ديگر هرگز روي پنها» ايران«ايران، واژة 
شاهنشاهي  مركزي در ايران تثبيت گرديد و حكومتبا ظهور صفويه، جايگاه 

از عصر . دربه طور رسمي از نام ايران براي يادكردن از قلمرو خود استفاده كنيز صفويه 
گرايانه در شعارهاي سياسي به   از ادبيات ايران،)ق. هـ 906-930(شاه اسماعيل صفوي 
.  نمونة آشكار اين موضوع، شعار جنگي سپاه صفوي است.شود شدت بهره برده مي

 بود» جاويد ايران«زبان صفوي يك شعار رسمي داشتند و آن همانا شعار  سپاهيان ترك
 تأكيد ،دومين شاه صفوي) ق.  هـ 930-984( شاه طهماسب صفوي ).27: 1329برون، (

اشت و از احساسات ثغور مشخص دو  با حدود ياي بر ايران به عنوان كشور ويژه
 امپراطور ،اي به سلطان سليمان چنانچه در نامه. مند بود گرايانة زيادي نيز بهره ايران

  : دارد  با سرزنش طمع وي به خاك ايران، به او ابراز مي،عثماني
نس به باد بروت خود مغرور گشته، خيال شاهان و لابه وسوسة بعضي شياطين ا«

برين است در   روي زمين و نشانة خلد]ملك[ترين هواي پادشاهي ملك ايران كه به
  )204: 1368نوايي، (» دماغ او جا گرفته بود

شاهنشاهي  در جاي ديگري از همين نامه و در بيان تهديدات متوجه ،شاه طهماسب
توفيقي كه در رويارويي با اين و  پس از درگذشت پدرش شاه اسماعيل ،صفوي

  : دارد باره ابراز مي كند و در اين ز اشاره مي به ايالات ايران ني،تهديدات داشته
 به خاطر ،النهر و خطا و ختن را اوراءمديار و سلاطين ملك توران و خانان خواقين «

اناراالله برهانه متوجه عالم بقا شد، مملكت   چنان خطور كرد كه چون حضرت شاه باباام
ق و آذربايجان و مازندران و مملكت خراسان و سجستان و فارس و طبرستان و عرا

  صاحب خواهد بود و از اين معني غافل كه، تمامي ايران بهشت نشان بي
  ».رد سواري باشدتو چه داني كه در اين گُ   خاكساران جهان را به حقارت منگر 

  )210 و 209صص (
 بيش ، در ساير شاهان صفوي نيز بر جا ماند و با گذر زمان،گرايي چنين روحية ايران

 هاي صفوي، علايق مذهبي بر گرايشعصر  تا پايان ، با اين وجود.گرديد د مياز پيش نيرومن
 هاي مذهبي صفوي ناراضي گيري كه از سختغلزايي  يها جنبش افغان. ملي برتري داشت

 غلزاييهاي  افغان. هاي صفويه را آشكاركرد ضعف سياست) 40: 1385 قاجار،  بهمني(،بودند
شان دست باز   ولي از هويت ايراني،د كردند صفوي را نابومذهب، شاهنشاهي سني
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  : با عنوان ذيل را براي خود انتخاب كرد» سجع مهري «، چنانچه محمود افغان.نكشيدند
  شاه ايران عاقبت محمود شد       ود شدـحسين ناب  اهـسكة ش

  )455: 1373بخش،  تاج(
فويه را در اي ديگر راه ص مذهب نيز، به گونه هاي غلزايي سني با اين حال، افغان

گري را  گري داشت، سني  كه سياست شيعي،بدين معنا كه برخلاف صفويه. پيش گرفتند
 پادشاهينادر، بنياد . هايي پايان داد  اما ظهور نادر افشار به چنين سياست،ندرددنبال ك

ها  خود را بر پاية هويت ايراني قرارداد و سياست مساوات و برابري ميان شيعيان و سني
 به شاهنشاهي صفويه ، قمري1148 در سال ).41: 1385بهمني قاجار،  ( كردرا تعقيب

نادر شاه افشار . گشتروايي نادرشاه افشار آغاز  به طور رسمي خاتمه داده شد و فرمان
گرايي تأكيد كرد و آشكارا سياست مذهب رسمي صفويه را به كناري  به ايرانصرفاً 

ة جغرافياي سياسي ايران و نيز همكاري سابق گسترش بيپيامد اين سياست،  .گذاشت
 شاهنشاهيهاي سني را با  هاي شيعه تا افغان م ايراني از قزلباشاقوااي از  طيف گسترده

شدن نادرشاه افشار، به عصر   اما با كشته)42ص (، نادرشاه افشار در پي داشت
ادر نيز هويت البته در دوران پس از ن. شاهنشاهي كه وي ايجاد كرده بود، پايان داده شد

 احساسات ،)ق . 1210( قاجار شاهنشاهيايراني همچنان پابرجا ماند و از هنگام آغاز 
 از دوران دومين شاه قاجار يعني ،به ويژه. گرايي بيش از پيش تقويت شد ايران

شاه بسيار دلبستة تاريخ  فتحعلي.  ترويج فرهنگ ايراني اهميت فراواني يافت،شاه فتحعلي
هايي كه در آن از اساطير ايراني   پر است از سرودهوي ديوان شعر .بودو تمدن ايران 

 با تجليل ياد شده است» كيخسرو«و » كيكاووس«، »فريدون«، »جمشيد«: همچون
 دربار خود را نيز به سان خسرو پرويز ،شاه  فتحعلي).150 و 149: 1344مروزي، (

 شعر ارزش زيادي قائل گرديد ،آراسته بود و براي زبان و ادبيات پارسي و بيش از همه
وي  ).2-7: 1341صفايي،  (رفت گوي به شمار مي و بزرگترين پشتيبان سخنوران پارسي

البته . به وظايف خود در نگهباني از جغرافياي سياسي ايران آگاه بودهمچنين، 
هاي گلستان و   وي را به دليل انعقاد عهدنامه، به طور كلي،نگاري ايران تاريخ
به ايران  فرسا ي كه با فشار نظامي روسيه پس از يازده سال جنگ طاقتچا تركمن

شاه از لزوم حفاظت از هر قطعه از  دهد، اما فتحعلي تحميل شد، مورد سرزنش قرار مي
 با ، بر اثر فشار نظامي خارجي،چاي خاك ميهن آگاه بود و وادارشدن به عهدنامه تركمن

شاه  شاه به زمان  نامة فتحعلي).176: 1383، متولي حقيقي (اين موضوع ناسازگار نيست
. اي از عمق آگاهي وي از اهميت حفظ تماميت ارضي ايران است  نشانه، افغانسدوزايي
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  : گردد كه در اين نامه به پادشاه سدوزايي يادآور مي يو
 زيرا ؛زمين، چشم حرص و حق تمكين نگشايد و ننمايد در مملكت قديمة ايران«

شرافت ناموس سلطنت از و  موروثة من است و حفاظت حدود اين ملك محروسه و
  )165ص  (» ...فرايض و شرايف انساني ما بوده
شاه نيز اولين شاهي است كه به مردم ايران براي  محمدشاه، جانشين فتحعلي

 اين امر نشاني از توجه وي به كشور و ملت ايران به شمار ودهد  رفتارش توضيح مي
 قمري به پيشگاه ملت ايران صادر 1254اي كه در سال  علاميهمحمدشاه در ا. رود مي
مردم ايران «: گويد چنين مي به مردم ايران در مورد بازگشت از محاصرة هرات، ،كرد

چنان تصور ننمايند كه من از سفر و جنگ خسته شده يا نيتي كه در پس گرفتن اسراي 
 خاطر جمع باشند كه تا جان دارم ايران داشتم، تغيير دادم، هرگز، به خدا قسم اسراي ما

محمود،  (».از نيت برگشت نخواهم كرد و به فضل خدا همة اسرا را پس خواهم گرفت
  )373: 1، ج 1367

گرايي ايراني اوج  شاه، مليناصرالدين در دوران فرزند و جانشين محمدشاه يعني 
گشت به ايران  حتي باز،ميرزاالدين  چنانچه شاهزاده جلال) 50: 1384ثقفي، (گرفت، 

 ،الدين ميرزا هاي جلال  البته انديشه).2-10: 1355قاجار،  (درك باستان را ترويج مي
 در ميان دولتمردان درجة اول ايران ،با اين وجود. انديشه سياسي مسلط آن روزگار نبود

هايي آشكار به  گرايي بسيار نيرومند شده بود و در سخنان آنها حتي اشاره نيز انديشة ملي
» خان سپهسالار ميرزا حسين «،براي نمونه. شود ديده مي» منافع ملي«فاهيم در پيوند با م

 بزرگترين صدراعظم عصر ناصري است در دستور العملي به سفير ،كه در كنار اميركبير
گيري منافع دولت و ملت   دربارة چگونگي پي،)ميلادي .1878(ايران در كنگرة برلن 

  : كند ايران، اينچنين تأكيد مي
كنم و خير دولت و ملت خودم  من هيچ وقت از صرفه و صلاح ايران تجاوز نمي«

زنم كه من روس و انگليس و فرانسه و اتريش و آلمان   فرياد مي...دهم  را از دست نمي
  ).161 و160: 1356آدميت، (»باشم و صرفة ايران را بايد ملاحظه نمايم من ايراني مي. نيستم

نخبگان ميان هاي ناسيوناليسم نوين ايراني ريخته شد و در   پايه،در عصر ناصري
 ).50: 1384ثقفي،(سياسي و اجتماعي و حتي مردم عادي ايران، به شدت نيرومند گرديد

اي دربارة حس ميهن   درنامه،خان منشي كنسول ايران در وين چنانچه ميرزاحسين
  : دارد دوستي مردم ايران بيان مي

لك هستي جوهري است كه در فطرت انساني و در قريحة پرستي در م اينكه وطن«
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ت حميده هم چون خورشيد در ف اهل ايران اين صيدر سيما. جسماني تعبيه شده است
  ).162: 1356آدميت،  (». استاوسط آسمان روشن و هويد

 با تثبيت نسبي مرزهاي ايران، جغرافياي سياسي ، همچنين،شاه در عصر ناصرالدين
شاه نيز بيش از  هويت ايراني در دوران پس از ناصرالدين. خص گرديدامروزي ايران مش
ون همچون  تمام طبقات مردم از روحاني،شاه در عصر مظفرالدين. پيش تقويت شد

 از علاقة خود به ،نگاران تا رجال دولتي و روزنامه مجتهد طراز اول تهرانطباطبايي 
  ).81: 1335كسروي،  (راندند وطن داد سخن مي

 خورشيدي و تأكيد چندين بارة قانون 1285روزي جنبش مشروطيت در سال با پي
 با به رسميت شناخته شدن ،و همچنين» ايران«متمم آن بر واژة و اساسي مشروطيت 

دادن مردم ايران در ادارة امور كشورشان  حاكميت ملت ايران بر سرنوشتش و مشاركت
راني در اولين شناسنامة حقوقي از طريق انتخابات، هويت كهن و چند هزار سالة اي

بر اساس  ).29-32: 1346مجلس شوراي ملي،  (كشور ايران به رسميت شناخته شد
هايي كه تاريخ  از گذشتهشواهدي كه بيان شد، طرفداران هويت كهن ايراني برآنند كه 

داراي مفهومي سياسي بوده كه از جمله قلمرو فعلي ايران آن دقيق مشخص نيست، 
 ،گرفته است و در دورة قاجار نيز نام رسمي دولت شاهان قاجار يز در بر ميايران را ن

ايران در متن فارسي تمامي معاهدات دولت  نام ،در اين دوره. بود» دولت علية ايران«
هاي ايران در سرتاسر جهان  المللي و همچنين در عنوان فارسي سر در سفارتخانه بين

 و در قانون اساسي )371 و 370: 1383حقيقي، متولي (گرفت  مورد استفاده قرار مي
 دي وظيفة پادشاه در تلاش براي استقلال و ترقي ايران تأكيد گردرمشروطيت نيز ب

  ).43 و 42: 1364مجلس شوراي ملي، (
ستيز  توان ميزان درستي ادعاهاي محافل ايران  مي،با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد

و اينكه اين هويت در دورة رضاشاه داراي معناي دربارة نفي پيشينة هويت ايراني 
  . سياسي شده و بر كشور ايران اطلاق گرديده است را مورد سنجش قرار داد

  
    ارزش نشان دادن پيشينه تمدن و فرهنگ ايراني بي

ارزش نشان  تلاش براي بيورزند،  گريزان بر آن تأكيد مي  ايران ديگري كهمحور
جعلي  ،هايي پاية اصلي چنين تلاش. يران استفرهنگ او دادن پيشينة تمدن 

هاي به جاي  هاي تاريخي و نوشته قلمدادكردن تاريخ ايران از طريق تكذيب روايت
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چنين . ها و آثار باستاني ايراني است بودن كتيبه  ساختگييمانده از مورخان و نيز ادعا
اعترافي آنها را  ابراز توان  ميرو، فقط  و از اينادعاهايي فاقد هرگونه دليل مستندي است

شتة ايران حكايت ذبودن آنچه دانست كه براثر مستندات تاريخي از گ باشكوهضمني بر 
ارزش شمردن تاريخ و فرهنگ باستاني ايران پافشاري  سردمدار كساني كه بر بي. كند مي
هاي وي  نمايند، در چند سال گذشته، شخصي به نام ناصر پورپيرار است كه ديدگاه مي
شناسي به طور علمي مورد بررسي قرار گرفته و رد شده است  ط دانشجويان باستانتوس

  ).12 و 11: 1382عطايي و وحدتي، (
  

    سلطه قوم فارس
ز و نه تمام كساني كه علايق گري گرايان ايران هاي اصلي تبليغات قوم يكي از پايه

 باشد ميرازاي تاريخ  سلطه قومي به نام فارس بر ايران در دي همانا ادعا، دارند قومي
البته برخي اين موضوع را مربوط به دورة پس از سقوط قاجاريه و از ) 1385منيري، (

در وهلة . چنين ادعايي از دو جنبه قابل بررسي است. دانند پهلوي مي  شاه عصر رضا
گشته، چنانچه در  دست ميه خ ايران همواره دست بي ساختار قدرت درگذر تار،اول

در را  پارتها بودند كه حاكميت ،اي ها و در برهه  و در عصر ديگر پارسدوراني مادها
پس از اسلام و به ويژه از سدة چهارم هجري تا نزديك به هزار سال بعد . اختيار داشتند

 بر ، همچون عصر زنديه،ها بودند كه همواره و غير از مقاطعي كوتاه از آن، اين ترك
 كه بيشتر اعتراض دربارة تسلط قوم ،ر دورة پهلويحتي د. كردند روايي مي ايران فرمان

ها نقش بسزا و غير قابل انكاري در ادارة كشور  فارس مربوط به آن دوره است، ترك
اي و يا  محمد ساعد مراغه: وزيران اين عصر همچون چند تن از نخستچنانچه . داشتند

  ).14 و 131: 1374عظيمي،  (هاي اصيل بودند آذربايجانياز محسن صدرالاشراف 
 ،رتبة ارتش، سناتورها، نمايندگان مجلس، وزيران و سفيران در ميان فرماندهان عالي

آخرين رئيس ستاد ارتش : مثالبراي . زبان بسيار بودند هاي آذربايجاني و ترك شخصيت
 زاده تقي سيد حسن: اي همچون باغي و يا سياستمدار برجسته شاهنشاهي يعني ارتشبد قره

صص  (دار بود،   وزارت، سفارت، نمايندگي مجلس و سناتوري را عهدهكه مناصب مهم
 كه صاحب نفوذ در روند  به شمار مي هاي عصر پهلوي  از آذربايجاني)72 و 71

 مادر .درون خاندان پادشاهي نيز حضور داشتنددر ها  ترك. ترين اركان دولت بودند عالي
 با كهشاه و مادر وليعهد وي  رضاهمسر محمدبود و تبار  پهلوي قفقازي شاه محمدرضا
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 در تبريز زاده شده و در همين شهر  نيزالسلطنه گرديده بود تغيير قانون اساسي، نايب
هاي  نكتة جالب توجه اينجاست كه سياست. اش را گذراند هاي ابتدايي زندگي سال

دازان پر هنظري. ها طراحي گرديد تمركزگرايي دولت پهلوي نيز بيشتر از طرف آذربايجاني
 زاده نبودند، روي تبريزي يا سيد حسن تقيسك  كساني جز احمد،دولت متمركز ملي

 آذربايجاني با شخصيتي همچنين حتي تقي اراني نيز كه )152-154: 1379زاد،  مرشدي(
رود، با  تي ايران به شمار مييسهاي ماركس گذار جريان هاي سوسياليستي و پايه انديشه

 ، خورشيدي1300ي مصمم بود كه در دهة ي ايرانگرا،شا گرايانه وجود افكار چپ
 نفوذ ).157ص  (پنداشت  چارة نجات ايران مييگانهبازگشت به ايران عصر ساساني را 

.  پس از انقلاب اسلامي نيز پابرجا ماند،ها در ساختار قدرت سياسي ايران ذربايجانيآ
تبار است و يا  جانيچنانچه در عصر حاضر نيز رهبر جمهوري اسلامي ايران آذرباي

بر ها  تا سال ،ترين مقامات كشوري است رياست مجلس خبرگان رهبري كه از عالي
چنين وضعيتي در دهه اول پس از پيروزي انقلاب . شتعهدة يك آذربايجاني قرار دا

در دوراني، رئيس ديوان عالي كشور، رياست  براي نمونه .اسلامي نيز وجود داشت
 دربارة ).148: 1996زاده،  رمضان(آذربايجاني بودند  گي وزير، هم جمهور و نخست

بر مبناي دولت جمهوري اسلامي، اين نكته نيز قابل اهميت است كه اصولاً اين دولت 
هاي فراملي شكل گرفته و باورهاي اسلامي اساس پيدايش اين دولت بوده است  ارزش

ابودن چنين دولتي از پايه گر فارسبنابراين، ادعاي ). 72: 1379فوزي، ) (1385نايل، (
گرابودن دولت جمهوري اسلامي  فارس يتنها دليلي كه براي اثبات ادعا. اساس است بي

است » عصر جمهوري اسلامي«گردد، رسميت زبان فارسي در ايران  ارائه مي
هاي اجتماعي   چنين ادعائي بدون توجه به واقعيت،با اين حال). 1386صدرالاشراف، (

زبان فارسي نقشي به عنوان رابط ميان اقوام . گردد ناپذير مطرح ميو تاريخي انكار
دورة جمهوري اسلامي يا عصر مربوط به گوناگون ايراني داشته است و رسميت آن هم 

سلطان : بلكه از دوران شاهان تركي همچوننيست،  حتي دورة مشروطيت ياپهلوي و 
ر صفوي به بعد، اكثريت قريب  زبان دربار شاهان ايران بوده و از عص،محمود غزنوي
  ).200: 1368نوايي،  ( زبان نگارش يافته است اينها و اسناد دولتي به به اتفاق نامه

، از جنبه ديگري نيز ز دربارة تسلط قوم فارس بر ايرانگري ادعاهاي قوم گرايان ايران
ي خاص اش به قوم توان شخصي را تنها به دليل ويژگي زباني  آيا مي.قابل بررسي است

: توان مردمي با پيوندهاي جغرافيايي و فرهنگي گوناگون همچون  آيا مي؟مربوط دانست
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شان   مازندراني را صرفاً به اين دليل كه زبان مادري وسيستاني، كرماني، اصفهاني، لر
 آيا هزاره و تاجيك افغانستاني كه دو قوم جداگانه با ؟ فارس دانست،فارسي است

ا يكديگر هستند، بايد تنها به دليل فارسي زبان بودنشان، فارس به اختلافات بسيار زياد ب
 . حاضر به پذيرش چنين موضوعي نيستند، هرگز،كدام  در حالي كه هيچ؟شمار آيند

زبانان جهان از نظر تعلقات   فارسي.است پاسخ به چنين سؤالاتي منفي ،بدون ترديد
 نيستند تا چه رسد به قوميت قومي، گسترة وسيعي دارند و حتي به مليت خاص متعلق

 حال بايد پرسيد اصولاً قوم فارس چيست و به چه كسي . به نام فارسينامشخص
 تنها منطقة جغرافيايي كه .توان فارس دانست زبان را كه نمي  فارسي؟گويند فارس مي

 ولي حتي در داخل استان فارس نيز كسي خود را ، استان فارس است،فارس نام دارد
توان دريافت كه از   ميبا توجه به مطالب يادشده ).16: 1384بيات،  (اندد فارس نمي

اساس وجود قومي به نام فارس ساختگي بوده و چيزي به نام قوم فارس فاقد معنا و 
صص  ( آفريده شدهگريز گرايان ايران اين مفهوم در ادبيات قوم. مفهوم مشخص است

  .  ديگري نيز مورد استفاده قرار گرفته است به وسيلة افراد، به تدريج، و البته)17 و 16
  

    ادعاي تسخير چند استان در عصر رضاشاه پهلوي
 و ي، به ويژه تجزيه طلبان خوزستانگريز گرايان ايران ديگر محور تبليغاتي برخي قوم

پهلوي    تسخير مناطقي چون بلوچستان و خوزستان در عصر رضاشاهي ادعا،بلوچستاني
بلوچستان از . چنين ادعايي نيز با حقايق تاريخي ناسازگار است). 1385انتظار، (است

رفته و در دورة ناصرالدين شاه، دولت  هاي ايراني به شمار مي ديرباز يكي از سرزمين
مركزي توانست به طور مستقيم بر بلوچستان و حتي قسمتهايي از اين سرزمين همانند 

رد، اعمال حاكميت نمايد در همان پاكستان قرار دااكنون در بلوچستان  گوادر كه هم
-355: 1378مجتهدزاده، (به طور دقيق مشخص شددوره، مرزهاي ايران در بلوچستان 

 ابراهيم ه همتشاه كه حاكميت دولت مركزي بر بلوچستان ب از دورة ناصرالدين). 343
 )189: 1385قاجار،  بهمني (الدوله به طور كامل اعمال گرديد، خان بلوچ ملقب به سعد

ضمن اينكه پيش از آن هم در بيشتر . گاه به اين حاكميت آسيب جدي وارد نيامد هيچ
چنانچه در عصر صفوي بارها . هاي ايران بود ها، بلوچستان ايالتي در درون دولت زمان

 كرد انتخاب مي) جنوب بلوچستان( مركزي، حاكماني را براي منطقة مكران حكوت
 خوزستان .نيز همچون بلوچستان بوده استوضعيت خوزستان  ).110: 1357برن، (

 نيز )118ص   (رفته و از هنگام ظهور شاه اسماعيل همواره سرزميني ايراني به شمار مي
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 در ،شاه در عصر ناصرالدين.  صفوي، افشار و قاجار بودهاي شاهنشاهيايالتي در قلمرو 
 مالكيت ايران بر ،نينهمچ). 80: 1358اعتمادالسلطنه، (هايي انجام شد شهر اهواز آباداني

جعفري  (گيرد نيز در دوران ناصري مورد تأكيدي دگرباره قرار مي) محمره (خرمشهر
  اقدامات عمراني در خرمشهر، ضمن اينكه در همين دوران).37-40: 1367ولداني، 

عل   شيخ خزشورش ، همچنين).81: 1358السلطنه،  اعتماد (گيرد صورت مي) محمره(
طلبانه نداشت، بلكه به  ه خورشيدي نيز رنگ و بويي تجزي1300 در خوزستان در دهة

عل دفاع از مشروطيت و   هدف شيخ خزطغيان مسلحانه،اندركاران اين  اذعان دست
  ).178: 3، ج 1325مكي،  (قانون اساسي ايران بود

 بايد براساس دلايل و مستندات تاريخي و همچنين ،با توجه به مواردي كه بيان شد
.  صورت بگيردگريز گرايان ايران ي اجتماعي، سنجش دقيقي از ادعاهاي قومها واقعيت

 در ،بنابراين.  قومي نيز در ايران وجود نداردهاي تصور كرد نارضايتيبا اين حال، نبايد 
  .م پرداخته خواهد شداقواهاي مرتبط با مسائل  ادامة نوشتار به كاستي

  
    م ايرانياقواهاي  مسائل و ناگواري

ايران كمتر دولت ملي را به خود ديده است كه تمامي مردم و يا حداقل تاريخ 
 همواره مردمي كه از قدرت دور ،از اين رو. بيشتر آنها در قدرت مشاركت داشته باشند

 به ويژه اگر از نظر قومي با دودمان و يا گروهي كه حاكميت را در اختيار ،اند بوده
به توجه  اين موضوع به همراه عدم .پيوستند مي به صف ناراضيان ،داشته، متفاوت بودند

از  همگي ، از عصر پهلوي به بعد،هويت اقوام گوناگون ايراني و تمركزگرايي
پيش از پرداختن به اين موارد لازم . اند هايي است كه اقوام ايراني از آن رنج برده كاستي

برداري   بهرههاي قومي مورد وپنج سال گذشته، نارضايتي به يادآوري است در شصت
عوامل خارجي قرار گرفته و منجر به تهديد استقلال و تماميت ارضي ايران نيز شده 

در حال حاضر نيز محافلي در آمريكا و اسرائيل در تلاش هستند از برخي . است
مطالبات قومي در راستاي اهداف خود و در جهت تضعيف وحدت ملي مردم ايران 

گرايان  آمريكا و اسرائيل در استفاده ابزاري از قومبررسي نقش . استفاده نمايند سوء
براي آگاهي . گنجد ايراني نيازمند بحث مستقلي بوده و در چارچوب اين نوشتار نمي

بيشتر از موضوع ياد شده، بررسي مستقلي كه آقاي محمدصادق جوكار در زير عنوان 
 انجام داده است »طلبي قومي در ايران بررسي سياست خارجي آمريكا و گسترش تجزيه«
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  .رسان باشد تواند ياري ، مي)1386جوكار، (
  

    ساختار دودماني قدرت سياسي
 ، آنردر رأس حاكميت ايران همواره يك دودمان حكومتگر قرار داشته و در كنا

چند خاندان بزرگ نيز وجود داشتند كه با دودمان شاهي براي اداره كشور همكاري 
 متمركز نيمههاي ايراني از ساختاري  تحكوم ،بتهال). 54: 1357كالج،  (كردند مي

 نيزهاي محلي   در مناطق گوناگون ايران، خاندان،برخوردار بودند و از اين رو
 قدرت مركزي در قبضة خاندان ، در عصر صفوي،براي نمونه. كردند فرمانروايي مي
در و همچنين لقاهاي قزلباش همانند قاجار، افشار، شاملو، استاجلو و ذو صفوي و طايفه

 ون نام داشتندسها و چند خاندان بزرگ ديگر، شاه هايي بود كه به همراه قزلباش گرجي
هاي محلي صاحب   در مناطقي نيز خاندان،اما در همان حال). 37-40: 1375 بلان، لويي(

در ) 126 و 125: 1357برن،  ( خاندان كياني،، در سيستان، براي نمونه.قدرت بودند
برن،  ( خاندان اردلان، و در كردستان)140: 1378مجتهدزاده، (ن خزيمه  خاندا،قائنات
 ،با اين وجود. پرداختند روايي مي  صفويه به فرمانشاهنشاهيت از طاع با ا)81: 1357
 ، مركزي مشاركت نداشتند و اين موضوعقدرتها در ساختار  كدام از اين خاندان هيچ

 بدين معنا كه در ؛صفويه را در پي داشتها از آننارضايتي و حداقل عدم پشتيباني 
روايي  انمهاي محلي كه در گوشه و كنار ايران فر ، خانداناين پادشاهيهنگام سقوط 

  ).73: 1370لارودي،  (كردند، حمايت چنداني از صفويه به عمل نياوردند مي
هاي گوناگون در   تلاش شد مشاركت اقوام و طايفه، نادرشاه افشارشاهنشاهيدر 
هاي   مركزي تقويت گردد، تا آنجا كه در گارد شاهي و يا دربار، از قزلباشحكومتار ساخت

  ).41: 1385بهمني قاجار،  (گذار داشتند  حضوري پر رنگ و تأثير،هاي سني شيعه تا افغان
 مركزي بيش از پيش نيرومند حكومتم گوناگون در اقوا مشاركت ،در عصر قاجاريه

ها و مردم مناطق مركزي ايران همانند  ي با ترك قدرت اصل،در اين عصر. گرديد
 نيز شاهنشاهي متمركز نيمهصفويه، ساختار همانند دورة ها بود و  انيتي و يا آشها فراهاني
كعب،  سربندي، خزيمه، بني: هاي محلي همچون  خاندان،در دوره قاجار. ماند پابرجا

، كردستان و )محمره(اردلان و مكري در مناطقي مانند سيستان، قائنات، خرمشهر
با پشتيباني تأثيرگذار و هميشگي دربار شاه و  با اطاعت از ،)مهاباد(ساوجبلاغ مكري 

بودند، م گوناگون اقونماينده ا اشخاصي كه از هدوراين در . ندردك روايي مي تهران، فرمان
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 ،براي نمونه. رسيدند مي مركزي نيز به مناصب بالايي حكومتدر تهران و در ساختار 
سردار و گروسي   خان ايلخاني، اميرنظام سام:  اشخاصي همچون،در ميان كردها

، گروس )قوچان در شمال خراسان(خبوشان : چونعزيزخان مكري از مناطق كردنشيني 
 نخا سام. ندفتيا رتبة دولتي دست مي به مناصب عالي) مهاباد(و ساوجبلاغ مكري 

 )53: 1369رياضي هروي،  (ها شد، ان فرماندة قشون ايران در جنگ با افغ،انيخايل
 ي ايالت ايران در فرانسه، پيشكارارتاميرنظام گروسي به مقامات بالايي نظير سف

صدارت  نامزد اصلي ،اي  در برهه،د و حتييرس  كردستان مياستانداريآذربايجان و 
 كه مهمترين ،سردار عزيرخان مكري ).193 و 157، 69: 1356آدميت،  (دشعظمي 

رجال عصر رفت، يكي از نيرومندترين  به شمار مي) مهاباد(ساوجبلاغ مكري شخصيت 
سپهسالاري قشون و يا به عبارتي، فرماندهي كل ارتش ايران و وي به مقام . ناصري بود

د و مدتي نيز رياست يگرد شاه انتخاب  مخصوص ناصرالدينهمچنين منصب آجوداني 
  ).19 و 16: 1358السلطنه،  عتمادا (شد مدرسة دارالفنون به عهدة او گذاشته 

ها  ها، عرب هاي ديگر همانند بلوچ م و طايفهاقوا از سران و بزرگان ،در عصر قاجاريه
هاي دولتي  ها و نشان ها، لقب ها نيز با اعطاي اختيارات محلي و اهداي فرمان و سيستاني

: 1369يل، چرچ (شد و همچنين ايجاد پيوندهاي خانوادگي با خاندان شاهي حمايت مي
ن كه به حاكميت آحاد ملت بر آانقلاب مشروطيت و قانون اساسي برآمده از ). 92

با اين وجود، .  داشت نيرومندشدن مشاركت ملي را در پي،سرنوشتشان انجاميد
ها و تداوم وجوهي از آن حتي در دوران  تمركزگرايي بيش از حد در عصر پهلوي

  .مي را در پي داشته استهاي قو جمهوري اسلامي، برخي نارضايتي
  
    هاي قومي به هويتتوجهي  كم

 ، وجود دارد،بيش و  كم،م ايرانياقوادر كنار هويت ملي يگانة ايراني كه درميان تمام 
م مانند اقواگاه هويت   هيچ،در ايران. هر قوم نيز از هويت ويژة خود برخوردار است

يراني هيچ مشكلي با اينكه هاي ا كشوري چون تركيه از آنها سلب نگرديده و دولت
 واقعيت ،ها ها، و يا تركمن ها، كردها، بلوچ ها، عرب مي مانند تركاقواهاي  هويت

برخي از مجادلاتي كه از عصر پهلوي و پس از . اند خارجي غير قابل انكار هستند، نداشته
 گاه هيچزبان بروز كرده است، نيز   ترك و آذري و يا عرب و عرب، به طور مثال،آن دربارة

 هاي  با انكار هويت موارديشدن چنين اشتهگضمن اينكه معادل ان. است نيافته جنبة رسمي
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تلاشي براي نخبگان فراقومي،  به ويژه از طرف ، در ايران، با اين حالاستقومي مشكل 
 ابعاد گوناگون ).5: 1383بيات،  (م ايراني به عمل نيامده استاقواويت هشناخت 

وچ همچنان ناشناخته باقي مانده و حتي زمينة لازم براي استيفاي هاي كرد و بل هويت
  .است به زبان مادري نيز فراهم نيامده توجهم ايراني همچون اقوابرخي حقوق مسلم 

  
     عصر پهلوي و پس از آندرگرايي  تمركز

 قدرت سياسي در سرتاسر ،) خورشيدي1304(از تشكيل سلسلة پهلوي تا پيش 
در تعيين سرنوشت سياسي كشور تأثير بسزايي ايالات  مراكز كشور پراكنده بود و

به مركز مقاومت عليه در عين حال، داشتند تا آنجا كه تبريز وليعهدنشين ايران بود و 
). 694: 1330كسروي، (يت تبديل گرديدطوراستبداد و پايگاه خيزش دگرباره مش

روبرو شد هاي شديد  ت در مشهد و شيراز با مقاوم1299كودتاي سوم اسفند همچنين، 
وجود  همين وضعيت دربارة ساختار اقتصادي كشور نيز ).125: 1، ج 1324مكي، (

 مشهد ،يكي از مراكز بزرگ اقتصادي ايران تبريز و ديگر مركز بزرگ اقتصادي. داشت
 ابعاد گوناگون قدرت سياسي و اقتصادي در تهران ،پهلوي   اما پس از ظهور رضاشاه،بود

 كوچ جمعيت به تهران ، به توسعة نامتوازن در سطح كشور، اين وضعيت.متمركز گرديد
 شهرهاي بزرگ انجاميد و اين ريافتگي تهران با ساي و ايجاد اختلاف بين ميزان توسعه

اندركاران  چنانچه يكي از دلايل ادعايي دست. دنز هاي قومي دامن   بر نارضايتيدموار
تادگي تبريز در عصر پس از پهلوي نسبت به اف  همانا عقب،فرقة دموكرات آذربايجان

يافتگي بين مناطقي   البته تفاوت سطح توسعه).180: 1384احمدي و بيات،  (تهران بود
تر از فاصلة سطح  تهران بسيار فاحشبا مانند كردستان و سيستان و بلوچستان 

ن بودجة  ميزا).216: 1996زاده،  رمضان (يافتگي آذربايجان با تهران بوده است توسعه
 ،هاي پايين توسعه در اين استان صشده به كردستان و همچنين شاخ اختصاص داده

 هاي اي از اختلاف فاحش در پيشرفت ساختار اقتصادي و اجتماعي كردستان با استان نشانه
 چنين ).85 و 84: 1383صوفي مجيدپور، (مركزي همچون تهران و يا اصفهان است

 نابرابري ميان مردم در سهمراه داشته و آن ايجاد حشرايطي يك نتيجة طبيعي را به 
اعم از عرب و (ها   خوزستاني، كردها، اين موضوع در مورد لرها.مناطق غيرمركزي است

 .ها و بسياري از مردم ديگر صادق است هرمزگانيها،  ، قائناتيها  سيستاني،ها  بلوچ،)لر
 با مذهب و زبان رسمي كشور شان  مادري مردمي كه مذهب و يا حتي زبان،با اين حال
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كه مركزي است وظيفة دولت رو،  از اين .دنكن  احساس نابرابري بيشتري مي،تفاوت دارد
كنند و هم در بين كردها كه بيشتر از ديگر   كه كمتر ابزار نارضايتي مي،هم در ميان لرها

حساس  ا، با به كار گرفتن اصل تبعيض مثبت،اند م به دولت مركزي معترض بودهاقوا
ها بايد افزون بر توسعة اقتصادي  برابري در ميان كردها و بلوچ. وردآبرابري را به وجود 

شان به  ه همراه با احقاق حقوق حق،گذاشتن به هويت فرهنگي آنها ارزشو و اجتماعي 
 با ماقوامقامات عاليه دولتي و در بين ساير ن به ت برابر در رسيدصويژه در زمينة اعطاي فر

  .ارج نهادن به هويت فرهنگي آنها باشدو شتر بر توسعه اقتصادي و اجتماعي توجه بي
  
    گيري نتيجه

هاي   هويتي كهن است كه در درازاي تاريخ و از برآميختن فرهنگ،هويت ايراني
اين  و هر يك از دارد تمدني و سياسي بعددو ،  اين هويت.گوناگون پربار گرديده است

 تمدن ايراني همچنين تمدني است كه ويژگي مهم آن .دطولاني دارنقدمتي يز ابعاد ن
نژاد و تبار منحصر  و وحدت در عين تكثر است و سازندگان آن نيز به يك قوم

قحطبة بن شبيب طايي  ، مهرداد پارتي،مادي تا كورش پارسيهوخشتر  از .ندا نبوده
 زارمي س عبا، شاهرخ تيموري ترك،مغولخان  غازان ،تركمنسلجوقي ملكشاه ، )عرب(

ها و از پدر به   كه تبارش از مادر به آذربايجاني،قاجار قزلباش و دكتر محمد مصدق
اند   همگي در تاريخ ايران نمادي از يك دورة تحول و پيشرفت بوده،رسيد ها مي آشتياني

 تمدن ايران در حال .مديون آنها بوده است مدنيت و فرهنگ آن ناي نام ايران وغو 
ت و گسترة تمدن ايراني به كشور ايران محدود نبوده و افزون بر حاضر نيز پابرجاس

، جمهوري آذربايجان، كردستان عراق، يكستانج كشورهايي همچون افغانستان و تا،ايران
  .گيرد را نيز در بر ميكردستان تركيه و حتي هند 

كننده مفهوم سياسي كشور ايران بوده نيز  اما جغرافياي سياسي ايران كه تداعي
هاي   نژادها و قوميت،ها زهايش با فداكاري مردم اين جغرافياي سياسي از تيرهمر

د نهاي گوناگوني وجود دار ايران جمعيتدر  هم اكنون .گوناگون تثبيت گرديده است
 نقش آنها در ايجاد اين كشور و ،حلقة وصل آنها به يكديگر تاريخ و گذشتة ايرانكه 

انصاف  براي برقراري .ني در سرتاسر كشور استهاي ايرا پراكندگي جغرافيايي جمعيت
    :رسد ميبه نظر الزامي موارد ذيل  يان ايرانهمهو عدالت در ميان 

    پذيرش چندگانگي فرهنگي ايران
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 پذيرش ،بنابراين. نيستقومي و زباني نبوده و و هويت ايراني، هويت نژادي 
ن شرط براي تعريفي  اولي،مورد چندگانگي فرهنگي ايران و پرهيز از مجادلات بي

 ترك هستند ،ه مردم آذربايجانك ورود به اين مسئله .صحيح از هويت ملي ايران است
زبان خواندن و خودداري از اطلاق واژه  ها را عرب يا آذري و يا برخي از خوزستاني

هاي مورد نظر   دوري جستن از ارزش،معنا و براي ايران زيانبار بوده  بي،به آنان» عرب«
توان در   مي. با موازين عدل و انصاف ناسازگار است و تاريخ ايران به شمار رفتهبزرگان

 به ،يا تركهستند آذري ها از نظر تباري  اينكه آذربايجاني در مورد ،جهت اهداف علمي
موضوع در مباحثات اين  اما استفاده از ،وسيلة افراد با صلاحيت علمي بحث كرد

 يكي از اركان ،ها چه ترك و چه آذري آذربايجاني .سياسي به شدت ناروا خواهد بود
 در هويت ايراني آنها ،ملت ايران در درازاي تاريخ بوده و هستند و تبارشان هرچه باشد

شناسي به مجادلات   پس بايد از واردكردن مباحثات نژادشناسي و زبان.ر استيثتأ بي
  . خودداري كرد،اردندراسيسم  معنايي جز تمايل به  و كه از هر طرف باشد،سياسي

    نيرومندتركردن فرهنگ يگانه ايراني
ين ع ويژگي اصلي هويت ايراني وحدت در ،همانطور كه پيش از اين بيان شد

هاي گوناگون  طايفهو ها   تيره، ملت ايران از اقوام. در عين وحدت استتو كثركثرت 
، كرد و بلوچ  لر، عرب،تركاز  گسترة اين چندگانگي بسيار فراتر .تشكيل شده است

 صدها ، تنها در استان خراسان. در كشور ما دهها جمعيت ديگر نيز وجود دارند.است
هاي مغول نژادي هستند كه يادگار  هزار نفر مردم موسوم به خاوري داريم كه هزاره

از سوي ديگر،  .آيند به شمار ميبيش از يك سدة پيش در مهاجرت شيعيان افغانستان 
دارند و  مي  نوروز را گرامي،همة مردم ايران فرهنگي يگانه دارند، در عين تكثر جمعيتي

گرايي را نبايد تنها به گراميداشت  ايرانبنابراين،  .زبان رابط همة آنها فارسي است
 ،هاي باشكوه دوران هخامنشي كه البته در جاي خود كاري قابل ستايش است يادمان

شدن  ، ارزش قائلداشتن تمام مردم ايران س پاه منوط ب،نهادن به ايران ج ار.خلاصه كرد
 در ها ايرانيو ستايش از جايگاه والاي همگي براي تمام تحولات پيشروانه تاريخ ايران 

  .نگهداري سرزمين ايران است
  

    اهميت پراكندگي جغرافيايي اقوام ايراني
قوم  هيچ  كهتوجه هستند واقعيت عيني بياين  به ،هاي واگراي قومي در ايران جنبش
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اند، شمال  كردها در سرتاسر ايران پراكنده. ايراني به يك منطقة خاص محدود نيست
. حتي در بلوچستان هم حضور دارندآنها اي نيمه كردنشين است و  خراسان منطقه

در بيشتر نقاط ايران نيز ها  ترك.  قابل اعتنا هستندي جمعيت،ها نيز در استان گلستان بلوچ
جنوب خوزستان پرشماراند، در در كه ها  عرب.  دارندحضوري گسترده و چشمگير

آيند و حتي در جنوب  اي از جمعيت به شمار مي استان هرمزگان نيز درصد عمده
با توجه . خزيمه حضور داشته كه مرزدار ايران بوده استخراسان از ديرباز طايفة عرب 

سرتاسر ايران تعلق هاي ايراني به   تيره وماقواتوان گفت تمام   مي،به چنين وضعيتي
  .توان آنها را به منطقة خاصي محدود كرد دارند و نمي

  
    تعريف فراگير از هويت ايراني

درست . از مليت ايراني استفراگير حل مسائل قومي در ايران، ارائه تعريفي   تنها راه
 تمدن آريايي، پايگاه ادب پارسي و پشت و پناه شيعيان جهان هاست كه ايران خاستگا

توان منحصر به سرزمين   ولي بايد اين نكتة واضح را دريابيم كه ايران را نمي است،هبود
هاست  ايران مهمتر از هرچيز سرزمين ايراني. زبانان و يا شيعيان دانست ها، پارسي رياييآ

ها مردمي هستند كه در جغرافياي سياسي ايران زندگي كرده و تابعيت ايراني  و ايراني
همچنين، . باشندهاي برابر اقتصادي و سياسي   بايد داراي فرصتدارند و همگي آنها

تبعيض از  ، در آينده، حق دارند،اند هايي كه در گذشته از تبعيضاتي رنج برده ايراني
  .مند گردند مثبت بهره

  
    هاي بزرگان ايراني پيروي از انديشه

اند و اين  كردهدر جغرافياي تاريخي ايران، همواره مردمي از اقوام گوناگون زندگي 
اي  نكته. اند مردم نقش اساسي در نگهباني از ايران و شكوفايي فرهنگ و تمدن آن داشته

جويي قومي و  ها از هرگونه كينه جستن ايراني كه در اين ميان ارزشمند است، دوري
آميز حكيم ابوالقاسم فردوسي  نگرش تقديس. شان با يكديگر است همگرايي دوستانه
بزرگترين . زمين است اي از پيوند استوار مردم ايران ها نمونه  ايرانينسبت به تمامي

ياد كرده با تجليل  از هر نژاد و تباري ، از همگي ايرانيان،پرداز تمدن و فرهنگ ايران ايده
 نگهبان ايران ،كند ود ترك را تا آنجا كه به هويت ايراني خود پشت نميماو مح. است

 و به  پيران توراني را دوست ايراني دانسته. داند خ ميكنندة فريدون فر زمين و زنده
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كند و نعمان ابن منذر عرب  برد و بر مرگش مويه مي نه از او نام مياعنوان شخصيتي فرز
حكيم تمدن ايران همان گونه كه متجاوز را نكوهش كرده و از هر . ستايد اي را مي حيره

ستايش   با، با هر تبار و نژادي،دم ايران از مر،فرستد نژادي و تباري باشد بر اونفرين مي
  .گذارد دارد و به آنان ارج مي ياد كرده و بيگانگان غير متجاوز را نيز دوست مي
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